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بـشر همـواره در طـول تاریـخ به دنبـال آرامش 

در زندگـی بـوده و همـه تـلاش خـود را بـرای 

کار گرفتـه اسـت. آوردن آن، بـه  به دسـت 

راه هایـی را در طـول زندگـی پیمـوده اسـت 

که بسـیاری از آن هـا نه تنهـا برایـش آرامـش 

به ارمغـان نیـاورده که بـر حیرتـش در ایـن راه 

و خـم بیشـتر افـزوده اسـت؛ امـا راه  پیچ  پر 

آرامـش او کجاسـت؟ 

خداونــد در قــرآن کریــم راه رســیدن به آرامــش 

ــان ها  ــد و از انس ــود می دان ــاد خ ــا در ی را تنه

« الذّیــن  می خواهــد کــه از او زیــاد یــاد کننــد؛

لا  للــه ا ا   بهــم بذکر تطمــئنّ قلو   آمنــوا و

ــان  ــه به انس ــوب». آنچ ــه تطمئنّ القل بذکر الل

کمــک می کنــد تا بیشــتر به یــاد پــروردگار 

ــق  ــه آن خال ــت ب ــت اوس ــد، معرف ــالم باش ع

نســان  مــا چگونــه ا . ا همتــا یکتــای بی 

می توانــد به معرفــت خــدا دســت یابــد؟ 
( ع )   ا لشـهد ا سید   ز ا   ل را یـن سـؤا سـخ ا پا

،   ه شـناخت خـدا فرمودنـد را   بگیریـم که

شـناخت مـردم هـر زمـان اسـت از امـام زمـان 

خودشـان ، ارتباط با  آرام جان هاسـت و دسـت 

در دسـت او قـرار دادن، انسـان را به سر منـزل 

مقصـود که رسـیدن به آرامـش مطلـق اسـت،

می رسـاند.

امام رضـا(ع) انیس النفـوس اسـت و میلیون هـا 

جـای دنیـا به عشـق  قلـب عاشـق در جای 

کننـد    مسـیر می   رت آن حـضرت طی یـا ز

هـا  آرام جان  بـه    بـا پـای جـان، خـود را   تا

برسـانند. گوینـد بـا او راز نهـان در دل را و آرام 

م  مـا محبـت ا   مهـر و   آغـوش پر   بگیرنـد در

علیه السلام.
( ع ) رضـا   م ما ا ت  د یـک شـها نزد ل  هرسـا

وقفـه  شـود صـدای پاهایشـان بی  می  که 

هایشـان  قـراری دل  شـنیده می شـود؛ بی 

راحتـی  دارنـد، به  برمی  هایـی که  قدم  از    را

هـا    ی آن . بـرا س کـرد حسـا ن ا تـوا   می

بـرف  هـا در  گرمـا و سرمـا معنـا نـدارد؛ آن 

و کـولاک، بـاران و گرمـای سـوزان خورشـید 

دل به جـاده زده انـد. مگـر می شـود عاشـق 

شـود    ؟ مگـر می سـختی نبینـی   شـی و با

گـرو یـار ندهـی؟  دلـداده باشـی و دل در 

درد فـراق  شـود عاشـق باشـی و  مگـر می 

نکشیده باشی؟ 

در واقـع این طـور بایـد گفـت کاروان هایـی 

بـرای  انـد و  راه  هـای عاشـق در  قلب  پـر از 

. کننـد   بـی می تا   معشـوق بی   ن به رسـید

هـا به هـم  واسـطه امـام مهربانی  هـا به  دل 

هـا شـکل  اجتـماع دل    خـورد و پیونـد می 

بـا امـام  عهـدی که  گیـرد بـرای وفـا به  می 

بسـته شـده اسـت و زمینـه ای می شـود بـرای 

ترجیـح    دیـدن دیگـران و   ندیـدن خـود و

. زمینـه ای  منافـع دیگـران بـر منافـع خـود 

بـرای ظهـور موعـود آخرالزمـان که وعـده اش 

مـا  یکدیگـر به  هـا به  خـوردن دل  گره    با   را

داده اند.

یادداشت

حجت الاسلام والمسلمین 
هادیصاحبقرانی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان

آرام جان ها...

با هدف نظم بخشی به ترددها در استان صورت می گیرد 

تمهیدات ترافیکی برای مشهد
در دهه پایانی صفر

ر  هـو را پلیـس  رئیـس 

اسـتان خراسـان رضوی خبر

از تمهیـدات ترافیکـی 

پلیـس راهـور اسـتان  در 

روزهـای پایانـی ماه صفر خبر داد.

به گـزارش شـهرآرا، سرهنـگ علی اکـبر 

غلامـی، در زمینـه تمهیـدات ترافیکـی 

م    یـا ا ین  سـتان در ا هـور ا پلیـس را

له  سـا بـر روال همه  اظهـار کـرد: برا

یـام  عـزاداری ا مراسـم سـوگواری و 

رحلـت رسـول اکـرم(ص)، شـهادت امـام 

حسـن مجتبـی (ع) و همچنیـن شـهادت 

محوریـت  الحجـج(ع) با  حـضرت ثامن 

مشـهدالرضا(ع) برگـزار می شـود و ملـت 

غیـور ایـران اسـلامی به منظـور شرکـت 

در مراسـم مذکـور از اقصی نقـاط ایـران 

اسـلامی و سـایر کشـور ها به شـهر مشهد 

مقـدس راهـی می شـوند.

به گفتـه رئیـس پلیـس راهـور اسـتان 

خراسـان رضـوی، تمهیـدات ترافیکـی 

ز  و ر  ۱ ۳ : ۳ ۰ عت سـا   ز ا یـن طـرح  ا

چهارشنبه ۲۰ شـهریور شروع و در قالـب 

دو بخـش محدودیـت تردد و محدودیت 

توقـف اجـرا می شـود.

روز   ۱۳:۳۰ غلامـی گفـت: از سـاعت 

سـم مسـیر  ن مرا یـا تا پا   رشـنبه چها

میـدان شـهدا، تقاطـع شـهید گمنـام،

پنجـراه نـواب صفوی، میدان ۱۵ خرداد 

و میدان بسـیج، تقاطع شـهید اندرزگو،

چهـارراه شـهدا و تقاطـع زرینـه، میدان 

ر  یو شـهر  ۱ ۷ ن  ا میـد ، سـبز  گنبـد 

به سـمت حـرم مطهـر و همچنیـن ضلـع 

جنوبـی خیابـان نـواب صفـوی (حـرم 

ن توحیـد  ا میـد ، ( ه پنجـرا   مطهـر به

،تقاطـع مصلـی چمن،تقاطـع مجلسـی 

طبرسـی مسـدود خواهـد بـود.

رئیـس پلیـس راهـور اسـتان خراسـان 

همچنیـن   : د کـر یـح  تصر ی  ضـو ر

در رینـگ زیرگـذر حـرم مطهـر خیابـان 

شـیرازی از میـدان شـهدا تا حرم مطهر،

فاصـل  ا... خزعلـی حد  خیابـان آیـت 

تقاطـع شـهید اندرزگـو تا تقاطع شـهدا 

تقاطـع    ... بهجـت تا ا خیابـان آیـت  و 

زرینـه ، خیابـان نـواب صفوی،خیابـان 

طبرسـی تقاطـع شـهید گمنـام تا حـرم 

مطهـر، از میـدان بسـیج تا حـرم مطهـر،

طـول خیابـان شـهید اندرزگـو و حریـم 

مسـیر  هـای موجـود در  همـه تقاطع 

مـتری، ممنوعیـت  محـدوده پنجاه    تا

توقـف خواهنـد داشـت.

وی ادامـه داد: با توجـه به اطلاع رسـانی 

رو  رک خـود صـورت پـا   ر ، د توقـف

در مسـیر های اعلامـی، خودرو هـای 

متوقف شـده به پارکینگ هـای مـدرس 

منتقـل  سـلامی  ا نقـلاب  ا نـه  یا پا   و

خواهنـد شـد.

غلامـی در پایـان از شـهروندان و زائـران 

محـترم درخواسـت کـرد ضمـن رعایـت 

قوانیـن و مقـررات راهنمایی و رانندگی،

نهایـت همـکاری را با پلیس درراسـتای 

ت  ا تمهیـد بهـتر    چه هر ی  ا جـر ا

یـن  ا   بر فیکـی داشـته باشـند؛ بنا ترا

ی  بـرا ر  و مقـد حـد    تا ن  ا ند شـهرو

تسـهیل آمد و شـد زائـران و مجـاوران 

یل نقلیـه شـخصی  وسـا   با د  تـرد   ز ا

خودداری کنند.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

در آستانه فرا رسیدن ایام عزاداری دهه 
پایانی صفر و ورود زائران پیاده به مشهد 
مقدس، مواکب و مجموعه های خدماتی 
و امدادی در جاده های منتهی به مشهد 
مقدس مستقر شده اند تا پذیرای عاشقان 

اهل بیت(ع) باشند.

کاظم خموش، فیزیوتراپیستی است که 
بخشی از زندگی اش را با شبیه خوانی حر 
در کربلا در راه مجسم نمودن تردیدها برای 

اهل تفکر صرف کرده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری 
مشهد گفت: خطوط ۱ و ۲ قطار شهری از 
روز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) تا روز 
شهادت امام رضا (ع) به صورت رایگان به 

زائران خدمت رسانی خواهد داشت.

پرونده یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی در 
مشهد به دلیل بروز برخی تخلفات به دستگاه 

قضایی ارسال شده است.

آماده سازی مواکب جاده های منتهی به مشهد

شبیه خوان مجلس دوم: شبیه حر

سرویس دهی رایگان قطارشهری مشهد

معرفی یک مرکز متخلف نگهداری معلولان ذهنی به دستگاه قضایی

اینفــــوشهــــر

منطقه

۷

سلام: حاشیه بولوار جمهوری

۲۵,۰۰۰مترمربع
حاشیه بزرگراه شهیدکلانتری غدیر:

۸۹۰,۲۰۱مترمربع
حاشیه بزرگراه شهیدکلانتری طرق:

۸۹۹,۰۱۵مترمربع

نگاهی به بزرگ ترین بوستان های مشهد(۲)

منطقه

۸

کوهسنگی: انتهای خیابان کوهسنگی

۹۳۵,۳۹۴مترمربع
کوهشار: بولوار نماز 

۲۵۰,۰۰۰مترمربع

منطقه

۹

باغ وکیل آباد: انتهای بولوار وکیل آباد

۷۰۰,۰۰۰مترمربع
پارک لویزان: دلاوران، خیابان نخل

۳۹۰,۰۰۰مترمربع
خورشید: انتهای بولوارهاشمیه

۳۸۴,۰۹۱۱مترمربع
پلکان باباکوهی: انتهای بولوار هفت تیر

۵۱۹,۲۴۹مترمربع (قسمتی از زون ۶ پارک خورشید)
کوه پارک: انتهای بولوار دلاوران

مترمربع ۱۶۷,۰۰۰
زیست پارک: انتهای کوه پارک

۲۳۰,۰۰۰مترمربع

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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پناهى مادرانه
مامان هر وقت دلش می گرفت می رفت حرم 
امام رضا(ع). هروقت غمگین می شد می رفت حرم 
امام رضا(ع). هر وقت بابایی می رفت مأموریت 
پشت بندش هم مامان می رفت حرم. آن باری هم که 
داداش قاسم رفت سربازی بعدش بلافاصله چادرش را 
برداشت رفت حرم. خاله ریحان که مریض بود هم بعدِ 
عیادتش تو بیمارستان، آمدیم باهم حرم. دایی علی 
هم که دانشگاه قبول شد؛ درست بعد از اینکه پای تلفن 
خبرش را شنید گوشی را گذاشت و باز هم راهی حرم 
شد.یک بار ازش پرسیدم:  مامان چرا همیشه میایم حرم امام رضا(ع). 
خندید و گفت: یکمی سخته برای تو توضیح دادنش! گفتم : یه جوری 
بگو که آسون باشه. گفت: چون امام رضا(ع) خیلی مهربونه! گفتم: مگر 
بابابزرگ، بابایی، داداش قاسم مهربون نیستند! گفت: چرا، اما حرم 
امام رضا(ع) جاییه که آدم توش احساس امنیت می کنه. گفتم: امنیت 
یعنی چی؟ گفت: یعنی مثل پناهگاه می مونه، یعنی اونجا حالت خوبه، 
خیالت راحته . یعنی آدم اونجا دل شوره اش آروم میشه، اونجا آدم ترسی 
نداره. بعدش گفت : امیدوارم فهمیده باشی توضیحاتم رو!یه چیزایی اش 
رو نفهمیده بودم و یه چیزایی رو هم فهمیده بودم. برای همین گفتم: 

اوهوووووم.
بعد مامان تو چشام نگاه کرد و گفت : یادته اون روز که رفته بودیم برات 
لباس فرم مدرسه بخریم، حواست پرت شده بود توی خیابون دستم رو 

ول کرده بودی و گم شده بودی؟

گفتم: آره.
گفت: چه احساسی داشتی؟ با خودت چی فکر کردی؟

گفتم: خیلی ترسیده بودم. خیلی گریه کردم. فکر کردم هیچ وقت دیگه 
پیدام نمی کنید و دیگه تنها شدم، خیلی ترسناک بود.

گفت: یادت هست وقتی من رو دیدی چطور چسبیدی به دست من و 
اومدی زیر چادرم؟ بعد محکم من رو گرفته بودی و ازم جدا نمی شدی.

گفتم : آره

گفت: حرم امام رضا(ع) مثل همون چادره، مثل همون دست امن مادرانه 
است که محکم گرفته بودی اش. من وقتی می ترسم، وقتی گم می شم ، 
وقتی گریه ام می گیره وقتی تنها می شم، وقتی طاقتم طاق می شه، پناه 
می برم به امام رضا(ع)، امام رضا(ع) مثل یه مادر و حتی بیشتر مهربونه. 
اونجا آروم می شم. حالم خوب میشه. حس می کنم دیگه گم نمی شم.

گفتم: آهااااا... آره... بعد پرسیدم طاق یعنی چی؟!
مامان خندید و لُپم رو کشید.
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عکس: امیر مهدی نجفلو

چکامه

باور کنیم رجعت سرخ ستاره را
میعاد دستبرد شگفتی دوباره را
باور کنیم رویش سبز جوانه را

ابهام مردخیز غبار کرانه را
باور کنیم ملک خدا را که سرمد است

باور کنیم سکه به نام محمد(ص) است
***

گردید چرخ و خاک فلک کو به کو نشست
آدم رهید و نوح به جودی فرو نشست

ایوب ها به سفره کرمان کَرَم شدند
یعقوب ها به حوصله پامال غم شدند

موسی بسی ز نیل حوادث امان گرفت
تا همچو نیل دامن فرعونیان گرفت

بسیار بت شکست که از سیم کرده بود
تهمت به بت زدند، براهیم کرده بود

از رشکِ لطف، جان ملایک ملول ماند
هیهات بر زمانه که انسان جهول ماند

***
رفتی که بازگردی و تا ما خبر شدیم
ای پیشتاز قافله! بی همسفر شدیم

گیتی به اهل عشق، به دستان، چه می کند
حالی به ما شقاوتِ پستان چه می کند

با ما چه می کنند به رندی در آشیان
این نابکار خانه به دوشان، حرامیان

علی معلم دامغانی

 مرد و کوه ها
پای کوه نور، که چهار پنج کیلومتر دور از مکه است،

ایستاده ایم. بچه ها می گویند «چه طوری هر روز 

این قدر راه را از مکه می آمده و از این صخره ها بالا 

می رفته؟» یکی توضیح می دهد «مثل ما با اتوبوس،

توی ترافیک شهر که نمی آمده. میان برها را از دل 

کوه و کمر بلد بوده و سرحال و فرز هم بوده، مثل 

همه آن هایی که بچه بیابان هستند نان و خرمایش 

را می زده زیر بغلش و پناه می آورده به این جا». زیر 

زل آفتاب ظهر مکه همه مان دوباره دست هایمان 

را سایبان چشم هایمان می کنیم و زل می زنیم 

به کوه. یاد جمله زن ابولهب توی فیلم مصطفی 

« با اون زن ثروتمندش می تونه بره  عقاد می افتم.

به بهترین نقطه مکه، ولی ترجیح می ده بره توی 

یه غار بلرزه» و جواب ابوطالب به زن برادرِ خبیثش 

« مردها از بالای کوه دنیا را بهتر می بینند».

اتوبوس ما اما پایین کوه نگه داشته بود. کولرش 

هم خراب بود و کسی هم خبری نمی داد چرا این جا 

ایستاده ایم. سمت راستمان یک بستنی فروشی 

بود، یک پمپ بنزین درب و داغون و یک تابلوی 

، سمت چپمان هم یک کوه. در  kfcمرغ کنتاکی

خیلی از نقاط مکه ممکن است سمت چپ آدم 

یک کوه باشد، اما این یکی ثور بود. همان که به 

سید در آن شب هول پناه داده بود. در قصه سید 

«و پیغامبر علی  کوه ها کاراکترهای مهمی هستند.

را گفت که تو امشب بر جای من خسب و فردا 

از پس من بیا و چون نماز خفتن اندر آمد 

پیغامبر از خانه بیرون آمد و برفت و رو سوی 

آن کوه ثور نهاد و ابوبکر هنوز خود نرفته بود 

و پیغامبر پنداشت که ابوبکر از پیش رفته 

است و پای برداشت و گرم می رفت و ابوبکر 

نیز همان وقت به در آمده بود و از پس پیغامبر 

همی رفت. پیغامبر از پسِ خویش برخوانِ 

(صدای) پای کسی می شنید و ندانست که 

ابوبکر از پسِ او می رود و پنداشت که از آن 

خصمانِ او کسی است و پای برگرفت و سبک همی 

رفت به شتاب و نعلینِ پای چپش از شتابِ رفتن 

بگسیخت و آن نعلینِ گسیخته به انگشت پای 

اندر آویخت و همچنان به شتاب همی رفت. پس 

ابوبکر آواز داد و پیغامبر چون آواز ابوبکر شنید 

ا... بایستاد تا ابوبکر اندر رسید و گفت یا رسول 

بس به شتاب همی رفتی!». و این زمانی است که 

ابوطالب و خدیجه هر دو از دنیا رفته اند و «سید 

پیوسته دلتنگ بودی». دلتنگ و تنها. او به طائف 

می رود و آن جا «سنگ از دنباله او همی انداختند 

و سنگی بر پای او آمد و پای او ریش گشت و خون 

همی دوید... و حالی جبرئیل آمد و گفت خدای تو 

را سلام می کند و می گوید که امشب باید که از مکه 

بیرون روی که این کافران قصد کشتن تو می کنند 

و این آن وقت بود که پیغامبر از طائف باز 

آمده بود و دانست که با اهل مکه زندگانی 

.« نتواند کردن 

جزئیات تکان دهنده ای دارد این تصویر.

روشن صبح  تصویر مردی که در تاریک 

به سمت کوه مــی رود. به شتاب. و لنگه 

ــت. یعنی کــه یک  ــزان اس نعلینش آویـ

پایش برهنه است و او همچنان می رود.

و شن ها آیا داغ اند؟ در مکه از پنج صبح 

زمین داغ است و کف پاها روی حرارت آن 

بازی بازی می کند. و شن ها آیا نرم اند؟ یا پر از 

نیش سنگریزه و خارهای ریز ریز که زن ابولهب « اندر 

پشت ببستی و بیاوردی و به راه مزگتِ (مسجد) 

رسول پاشیدی تا بامدادِ پگاه که به نماز رفتی 

به پای او اندر شدی». چگونه می شود به کسی 

که می رود این سان فرمان ایست داد. انسانیتی 

تکان دهنده در این تصویر هست. احساس می کنی 

با این مرد می توانی درباره همه چیز حرف بزنی.

درباره تنهایی. ترس. عشق. یقین. درباره شک.

درباره دلتنگی. در مسجدالنبی که راه می رفتم 

گاهی از فشار این حس و کلماتی که نمی توانستم 

به زبان بیاورم آرواره هایم درد می گرفت. گاهی زیر 

آفتاب توی صحن می نشستم و ساعت ها به هرم 

گرما که مناره ها و گنبد مسجد از پشتش حالتی 

لرزان و دور پیدا می کرد نگاه می کردم. به نظرم 

حواس آدم در مکه و مدینه به نقطه عطف خودشان 

می رسند. به نهایت هشیاری و حساسیت و هشدار.

به نظرم آدم آن جا چند برابر سرزمین ها و شهرهای 

دیگر می شنود، می بیند و آن چه در فضا هست را 

بو می کشد. توی مسجد که راه می رفتم زیاد به 

صورت آدم ها خیره می شدم. به نظرم همه ارزش 

خیره شدن و دقیق شدن داشتند. همه حتی وقتی 

در سکوت نشسته بودند یا قرآن می خواندند یا 

قدم می زدند داشتند چیزی می گفتند و حروف و 

کلماتی از بدن هایشان در فضا منتشر بود. به نظرم 

همه حتی وقتی داشتند می خندیدند دلتنگ

 بودند.

این را روز آخر فهمیدم. فهمیدم که از دلتنگی 

خواهم مرد و چاره ای نخواهم داشت. فهمیدم از 

دلتنگی برای شهری که درخت ندارد و دلگیر و 

کسل به نظر می رسد، اما تو را به مردی که به شکل 

تکان دهنده ای انسان است می رساند خواهم مرد.

مردی که در سرزمینش مهربانی کم بود. کم بود 

و بر قله کوه، فراز بود اما از او مهربان تر هم کسی 

نبود و نیامد. مردی که شهرِ خاکروبه و آب دهان را 

بخشید و آدم اگر یک بار، تنها یک بار از نزدیک با 

خودش آشنا می شد می فهمید که از دلتنگی اش 

خواهد مرد.

چرا 
توقف کنم؟

یادی از آنتونی کویین، بازیگر برجسته هالیوود، که بازی در فیلم سینمایی محمد رسول ا... نقطه عطفی در کارنامه هنری او بود

آنتونی کویینِ سینمای هالیوود که در شصت سالگی،

بیش از ۳۱۲ اثر سینمایی را در کارنامه حرفه ای 

خود داشت و به ستاره ای نامدار در میان بازیگران 

مطرح جهانی تبدیل شده بود، نخستین سال های 

زندگی اش را در محلات فقیرنشین مکزیک آغاز 

کرده و مدرسه را با نیت کار و کمک به مخارج 

خانواده، خیلی زود کنار گذاشته بود. پدرش را 

در ده سالگی از دست داد و در زندگی پر فراز و 

نشیبش از کارگری در کشتارگاه و واکس زدن گرفته 

تا بوکسوری و نقاشی را تجربه کرده و دست آخر،

از علاقه بی حد به تحصیل، سر از رشته معماری 

درآورده بود، آنچه در تمام این سال ها ذره ذره 

در قلبش روییده، بذر اشتیاق به عالم بازیگری 

بود. حرفه ای که به سبب رنگ پوست دورگه و 

لکنت زبانش، به آرزویی دست نیافتنی 

تبدیل شد که برآورده کردن 

آن برای هیچ کارگردانی 

وسوسه برانگیز نبود،

اما چند دقیقه بازی 

بی عیب و نقص 

ر نقش  و د ا

یک 

کوپر  پوست جوری به چشم گری  سرخ 

( اسطوره سینمای وسترن) آمد که از سال 

۱۹۳۶ به این طرف، مسیر زندگی دشوار او 

را به سرازیری تحقق رؤیاهایش تغییر داد.

 هرچند در ابتدای راه، جز نقش سرخ پوست ها 

و بزه کاران، موارد دیگری به او پیشنهاد 

ما با بازی در نقش استنلی  شد، ا نمی 

کوالسکی در «اتوبوسی به نام هوس» ثابت 

کرد می تواند در هر شخصیتی 

با قدرت ظاهر شود.

ل  سا پنج  تیب  تر ین  ا به 

تا جایی  بعد در سال ۱۹۵۲ 

خوش درخشید که برای بازی 

در فیلم «زنده باد زاپاتا»، موفق 

به دریافت نخســـتین اســــکار 

ی نقش  ش برا ا   زندگی

و  شد  د  مر مکمل 

این افتخار را در 

سال ۱۹۵۶ برای 

هشــت دقیقه 

ی  ز بـــــــــــا

در فــیلــــم 

«شور زندگی» تکرار کرد. در این میان،

ی  ها   با فیلم و  ا ی  برا ی  ۵۰ میلاد هه د

، « ه د جا » ، « م ا د تر نو پشت  ژ گو »

«زوربای یونانی» و  «توپ های ناوارون»،

«لارنس عربستان» فرصت درخشانی برای 

معرفی به جهانیان و شهرت در عالم بازیگری 

بود تا جایی که آوازه او در مشرق زمین به 

گوش مصطفی عقاد، فیلم ساز سوری رسید.

مصطفی عقاد که از سویی با تماشای صحنه 

ورود عمر شریف از پشت شن ها در فیلم

«لارنس عربستان»، رؤیای بازسازی دوباره این صحنه 

را در پروژه ای حماسی در سر داشت و از سویی دیگر 

مجذوب بازی تحسین برانگیز کویین در فیلم های 

« و «عمر مختار، شیر صحرا «لارنس عربستان» 

شده بود، تصمیم به ساخت فیلمی با محوریت 

زندگی پیامبر اسلام (ص) گرفت که روایتگر زندگی 

حضرت از چهل سالگی تا پایان عمر باشد. به این 

منظور بنا داشت تا از ستاره ای هالیوودی با نیت 

پیوند اسلام و غرب استفاده کند. این تصمیم،

ای در زندگی هنری آنتونی    زه نقطه عطف تا

کویین به شمار می آمد تا با نقش حمزه(ع)، بیش 

از پیش به اسطوره ای حماسی در تاریخ سینمای 

شرق تبدیل شود. این فیلم با عنوان انگلیسی

«themassage» به معنی «پیام» یا «رسالت»

و عنوان عربی «الرساله»، در میان ایرانیان با 

ا...» شهرت یافت و به یکی از  نام «محمد رسول 

ترین پروژه های تاریخ اسلامی تاریخ  جنجالی 

ر  دگی و پشتکا یستا یل شد که با ا سینما تبد

کارگردان مسلمان آن، به مرحله تولید و انتشار 

رسید و در کشورهای گوناگون مورد استقبال قرار 

گرفت به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز علاوه 

بر تحسین کارگردان این اثر بر لزوم پرداخت 

د نیز  (ص) همچون مقدا به پیامبر به دیگر صحا

تأکید کردند.

 آنتونی کویین که در هنگام تولید این اثر شصت سال 

داشت، با تجربه بازیگری خود موفق شد علاوه بر 

تسلط به خط نگاه، اکت های متناسب با فرهنگ 

عرب و حضور مؤثر در صحنه، این نقش را به کاراکتری 

ماندگار در میان شخصیت های سینمایی عالم 

۲۶سال پس از این اثر، آنتونی  اسلام تبدیل کند.

کویین در سن هشتاد و شش سالگی درگذشت،

اما در میان چند صد اثر سینمایی خود با نام 

حمزه در خاطره بصری مسلمان بالأخص ایرانیان

 ماندگار شد.

جدا از کارگردان سوری که در دانشگاه معتبر UCLA آمریکا 
درس خوانده بود، آنکه بیش از دیگران تحت تأثیر حاشیه های 
پررنگ تر از متن «محمد رسول ا...» در ۱۹۷۶ قرار گرفت کسی نبود 
جز آنتونی کویین، ستاره آمریکایی که در فیلم، نقش حمزه 
عموی پیامبر(ص) را ایفا کرده بود. او درباره آنچه پس از نمایش 
فیلم عقاد رخ داد می گوید:«وقتی روی فیلم کار می کردیم، واقعا 
حسمان این بود که درگیر یک کار بزرگ شده ایم. فکر می کردم 
دارم یک کار ارزشمند می کنم. می دانستم خطرهایی هست 

و انتقاد هم می شنوم.»

   آنتونـی کوییـن کـه تـا پیـش از حضـور سـر صحنـه فیلـم
«محمـد رسـول ا...»، برنـده دو جایـزه اسـکار بازیگـری شـده بـود،

دربـاره تجربـه رفتـن از  غـرب به بیابانـی در لیبی برای فیلم برداری 
می گویـد:«تجربه هایـی اسـتثنایی در آنجـا داشـتیم. بیابـان یـا 
تـو را می کشـد یـا انگیـزه ات را بیشـتر می کنـد؛ چیـزی بیـن او 
وجود ندارد. برای من ویلایی تازه بیرون سـبها (شـهری در لیبی) 
سـاخته بودند که چیزی درون آن نبود. هر روز سـاعت ۶:۳۰ صبح 
بیدار می شـدم و دو سـاعت روی سـاختمان کار می کردم. خودم 
دیوارهایش را رنگ کردم و کاری دیگر برای انجام دادن نداشتم.»

در آخرین روز فیلم برداری با حضور کویین، قرار بود شـخصیت حمزه 
در میـدان جنـگ شـهید شـود. ایرنـه پاپـاس یونانـی نیز می بایسـت 
بـالای جنـازه حمـزه می رفـت و بـه چهـره او سـیلی می زد. بـا این حال،

ضربـه پاپـاس چنـان سـنگین بـود کـه گونـه کوییـن بـه انـدازه یک 
تخم مـرغ بـاد کـرد و بـالا آمـد اما سـتاره مکزیکی تبار چندان از دسـت 
هم بـازی قدیمـی اش ناراحـت نشـد. پـس از گرفتـن صحنـه پایانـی،

کوییـن از روی شـن های صحـرا بلنـد شـد، به آغـوش مصطفی عقاد 
و هم بازی هایـش رفـت و پـس از آن سـوار بـر خـودرو شـد و پـس 

از ۳۶۶ روز تصویربـرداری بـه خانه برگشـت.

نشیبش از کارگری در کشتارگاه و واکس زدن گرفته 

تا بوکسوری و نقاشی را تجربه کرده و دست آخر،

از علاقه بی حد به تحصیل، سر از رشته معماری 

درآورده بود، آنچه در تمام این سال ها ذره ذره 

در قلبش روییده، بذر اشتیاق به عالم بازیگری 

 حرفه ای که به سبب رنگ پوست دورگه و 

لکنت زبانش، به آرزویی دست نیافتنی 

تبدیل شد که برآورده کردن 

آن برای هیچ کارگردانی 

وسوسه برانگیز نبود،

اما چند دقیقه بازی 

بی عیب و نقص 

ر نقش  و د ا

کرد می تواند در هر شخصیتی 

با قدرت ظاهر شود.

ل  سا پنج  تیب  تر ین  ا به 

بعد در سال ۱۹۵۲

خوش درخشید که برای بازی 

«در فیلم «در فیلم «زنده باد زاپاتا

به دریافت نخســـتین اســــکار 

ی نقش  ش برا ا   زندگی

و  شد  د  مر مکمل 

این افتخار را در 

سال 

هشــت دقیقه 

ی  ز بـــــــــــا

در فــیلــــم 
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نهر سوم ...
تـوی اتـاق خانـه ابو زیـد نشسـته ام، اتاق 

عطـر چـای عراقـی دارد و ژل رزمـاری،

پاهایـم از درد تیـر می کشـند، تاول هـا 

ترکیده اند، تـوی کربلایم ، براده هایی که 

این ۱۰روز از سرتـا سر جهان حرکت کرده 
بودنـد، بالاخـره بـه مغناطیس حسـین(ع)

از خانـه   ۱۰ اند، صبـح سـاعت رسـیده 

زده ام بیـرون. نقشـه گوشـی ام می گویـد 

از منـزل ابوزیـد تـا حـرم پنـج کیلومـتر راه 

اسـت و یک سـاعت و هفده دقیقـه طـول 

می کشـد کـه برسـم، از خانـه کـه بیـرون می زنـم 

جمعیـت بولـوار حی النصیـر کچل اسـت و تنک،

خورشید وسط مغزم می تابد، کلاه اگر سر بگذارم 

جلو هـوا را می گیـرد و عـرق مثـل دوش از سر و 

رویـم جـاری می شـود، اگـر نگذارم هـم انـگار اتو 

روی کله ام گذاشـته باشـند ، هرچه هسـت عشـق 

اسـت، راه را طـی می کنـم. کم کم جمعیـت انبوه 

می شـود ، بـه خـودم می آیم مسـیری که قـرار بود 

یک سـاعت و هفده دقیقه در راه باشـم سه ساعت 

اسـت راه می روم و نرسـیده ام، به ایـن روایت امام 

صادق (ع) یقین می آور م در این سـال های متعدد 

کـه در ایـام اربعیـن زمیـن کربلا فـراخ می شـود و 

کش می آید، مسـیر فرقی نکرده، ازدحام جمعیت 

بسـیار اسـت، بالاخره می رسـم بـه بین الحرمین.

دو چرخ بـال بـالای سر جمعیـت در حرکت انـد،

رنـگ سـبز زیتونـی قشـنگی دارنـد، رنـگ شـارم.

الحرمیـن اینجـا قیامـت عظما سـت، تـوی بین 

بسـاط چـای و نذری بـه راه اسـت. تـا اذان چیزی 

نمانده ، خیلی کار دارم. می روم روی سقف هتلی 

در بین الحرمیـن کـه اسـتودیو برنامه هـای رادیو 

اربعیـن اسـت. محمـد،  رفیقـم،  آنجـا کارگـردان 

اسـت. یک لیوان آب می دهد. به معده نمی رسـد 

هـمان توی دهان بخار می شـود از حـرارت جگرم 

زل می زنـم و اشـکم. گنبـد جلو چشـمانم 

اسـت در چنـد ده مـتری حرمـم. چنـد بـار 

زیـارت اربعیـن می خوانم بـه نیابت از پدر 

و مـادرم ، بـه نیابت از درگذشـتگانم در بم ،

. جمشـید  حـاج قاسـم، اسـتاد شـجریان 

، بـه نیـت  ن یـا ر نصا ، علـی ا یخی مشـا

همـه فالور هـای اینسـتاگرامم. بـه نیابت 

، بـه نیابـت شـهدا، بـه نیابـت همـه  رهـبر 

آن هایـی کـه خـون دادنـد و نوشـتند کـه 

«کربـلا کربلا ما داریـم می آییم». محسـن 

را می بینـم دارد روضـه گودال می خواند، بسـاط 

اشـک برقرار اسـت. می گویـم: دو خـط ام البنین 

بخـوان. یک دوبیتـی می خواند که بـه این مصرع 

ختـم می شـود: گل ام البنیـن شـیرم حلالـت...

. خسـته ام. ایـن  از بین الحرمیـن می زنـم بیـرون 

اربعیـن هـم تمـام شـد. موکب هـا را یکـی یکـی

 جمع می کنند.

 اهالـی موکب عکس یادگاری می گیرند. تا سـال 

دیگر که مرده و که زنده؟ پاهایم دو ستون سیمانی 

است. هر کدام هزار کیلو. از بین الحرمین می زنم 

بیـرون. یکـی دوبـاری نفیسـه را گـم می کنـم. در 

هیاهوی هیئت پاکسـتانی ها... حالا رسـیده ایم 

بـه خانه ابو زیـد. اتاق را بوی ژل رزمـاری پر کرده.

من رمق به انگشـت هایم نمانده این یادداشـت را 

تمام کند. تلویزیون روشـن اسـت. خیـل جمعیت 

را شـبکه ای در عـراق مسـتقیم نشـان می دهـد.

عـراق دو نهر بزرگ دارد. دجله و فرات. آه از فرات.

تصویر جمعیت را نشان می دهد و کارگردان هنری 

و خـوش ذوق برنامـه زیر نویـس جمعیـت نوشـته 

اسـت: نهر الثالـث، نهـر من ذهب. رودخانه سـوم 

رودخانه ای از طلا. از مردم. انگشـت هایم بیشـتر 

از ایـن قـدرت تایپ ندارد. یـک نقطـه می گذارم و 

این یادداشـت را همین جا تمـام می کنم.
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